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 هااي گم شده در حاشيه هحاشيه 

 هاله صفرزاده

  "نيست.پيش آهنگي حتا روي نقشه ها هم اثري از  "

  "گفته يكي از ساكنان پيشاهنگي"

را بايد زندان قزلحصار  جاده يخيلي نبايد از تهران  دور شد تا به اين حاشيه ي حاشيه هاي كرج برسي. از پل  حصارك كه مي گذري، 
هر چند دور نيستند اما  مركزي كه بيشتر زندانيان آن كساني هستند كه به جرم قاچاق، قتل و... در زندان هستند.. پشت سر بگذاري

از كرج با اتوبوس تا  ،براي رفتن به پيشاهنگيبايد چند ماشين و اتوبوس سوار شوي.  ،رسيدن به اين حاشيه هاي حاشيه ها آسان نيست
  دختر جوان مي گفت:. هميشه هم ماشين نيست. سيبرحصارك و بعد دوباره سوار شوي تا 

مسافركش هاي به  بعد تاكسي ندارد. از حصارك كه بخواهي بيايي اينجا ديگر نمي تواني . ولي از اينجا عصر از ساعت شش "
سه  ن.توما 500اتوبوس  750تومان است. تاكسي  كمتاكسي با اتوبوس كرايه شخصي مي روند حصارك. اتوبوس هم هست. تفاوت  

  "دستگاه اتوبوس شركت واحد هم هست كه از كرج مي آيند و مي روند...

هاي مسافركش شخصي برويم كه خطرات خودش را از اين ساعت به بعد، همه اينجا زنداني هستيم مگر آنكه با ماشين عملا"
سوار يكي از اين شخصي ها شدم. به زور  شب بود. 8دارد...خود من يك بار مي خواستم از دانشگاه بيايم دير شده بود. ساعت حدود 

ازم تلفن گرفت. زنگ زد وقتي مطمئن شد تلفن راعوضي نداده ام و يك ماشين پليس هم نزديك شد پياده ام كرد. شانس آوردم. 
  "توي اين جا خيلي از اين اتفاق ها مي افتد.

ماشين .متري شلوغي بود 8خيابان  ،باشد. خيابان اصلي شهركد بايآلودگي هوا  فكر كردمبه خيابان اصلي رسيدم. هوا كدر و گرفته بود. 
. ايستاده بودنداري هاي فروش ميوه گسر خيابان وانت ها و به نظر مي رسيد.  بايدها و آدم ها آنقدر زياد بودند كه خيابان تنگ تر از آنچه 

 ي رسيدند. پرسيدم چند؟ فروشنده كه مردروي گاري چوبي خودنمايي مي كرد. به نظر شيرين و آبدار م كسيب هاي سرخ كوچ
پس از اخراج  ميانسالي كوتاه قامتي بود با خوشرويي قيمت سيب ها را گفت. از كسب و كارش پرسيدم. كارگر اخراجي كفش ملي بود...

  . مي گفت:ديگر نتوانسته بود در تهران بماند. به اينجا كوچ كرده بودند

آمد. ما را در سالن اجتماعات جمع  ي مارفسنجاني كه آن روزها  رييس جمهور بود به كارخانهروزي آقاي هاشمي چند سال قبل "
نشسته بودند و در پي شان هم بقيه كارگران. گروه اول ودوم با ديدن رييس و بسيج كارخانه كردند. رديف اول و دوم انجمن اسلامي ها 

هزار  150آقاي رييس جمهور با حقوق ماهيانه  ":ري از ميان جمع فرياد كشيدكارگ كه جمهور تكبير گفتند و ما در سكوت نشسته بوديم
  "...را بگذرانيم؟  مانچگونه زندگي تومان



ما پس از آن كفش ملي را  ترك كردند. و  ،. ايشان در سكوت كامل و در كمال بي توجهي به كارگرانپاسخي ندادآقاي رييس جمهور 
سه هزار نفر  به آن بزرگي را مي بيني به چه شكلي درآمده؟كارخانه از كارخانه اخراج شديم.  به چوب عدالت خواهيكم كم كارگران 

حالا من بايد دستفروشي كنم. در سرما و گرما، جلوي مسجدي كه بايد در رتق و فتق امور !!! سه هزار نفر اخراج شديم. باور مي كنيد؟! 
.. د و پليس شهرداري هم مغول وار به ما حمله مي  كند و ترازوهايمان را مي برد.ندهمردم كوشا باشد، اما همين ها به شهرداري خبر مي 

با آنها كاري خانم آنجا را نگاه كن. پشت سرت را مي گويم. ببين آن فروشگاه لوازم خانگي چطور پياده رو و نصف خيابان را اشغال كرده. 
  "اريم در اين جمهوري كجاست؟ كجاي اين عدالت خانه؟؟!كسي هست از اينها بپرسد كه جاي ما كه پول  ندندارند... 

   و پرسيدم: سري تكان دادمبه علامت همدلي چه داشتم كه بگويم؟ 

 . بخرم از اين سيب هامي خواهم موقع برگشتن  ؟هستيدتا كي اينجا  -

  . ماز اول صبح تا بوق شب اينجا  -

پس بانك  ع مغازه هاي كوچك بغل به بغل دو طرف خيابان را احاطه كرده بود.بعد از خداحافظي به سمت داخل خيابان به راه افتادم. انوا
 كرج و همه ي شهرهاي بزرگ و، در تهران  ؟اين ديگر چه حكايتي است كجاست؟ اثر از بانك در ميان مغازه ها به چشم نمي خورد. 

سيار پشت خصوصي . حتا بانك هاي اندمثل قارچ از زمين سبز شده  ها بانكانواع هر جا را كه نگاه مي  كني  ،كوچكحتا و نيمه بزرگ 
پس چرا اينجا پيدايشان سودي نصييبشان شود. هم وانت و كاميون سر برخي تقاطع هاي شلوغ ايستاده اند تا از پول خرد ته جيب مردم 

  نيست؟ 

صرف  اه ساكنان اينجا در حدي نيست  كه براي بانكجيب هاي  هاي ته وقتي بيشتر با مردم  منطقه آشنا شدم دليلش را فهميدم. پول
كند كه دفتر و دستكي اينجا به راه بياندازند. تنها شعبه ي كوچكي از پست بانك در فاصله اي نه چندان دور از شهرك در كنار جاده 

ر مشكل شوند ديگر به صاحبان حالا اگر مردم براي ساده ترين كارهاي بانكي دچا براي رتق و فتق امور بانكي مردم كفايت مي كند.
  ها ربطي ندارد. وسهامداران بانك

خانه هاي كوچك سي چهل نمي دانم چرا اسمش را گذاشته اند پيشاهنگي، به ندرت ساختمان هاي چند طبقه و تازه ساز مي بيني. 
در بعضي جاها بزرگ شده اما نه آنقدر كه شهري وشهركي شود. است كه دهي  به ندرت خانه هاي بزرگ تر مي بيني. به نظر و  متري

درختانشان مانده اند تا  يا خشك كردن خورند. باغ هايي كه در انتظار خشك شدن هاي كوچك بزرگ به چشم مي هنوز ديوارهاي باغ
را نه تنها از شهرها كه حتا از شهرك كساني باشند  كه تورم افسار گسيخته آنان   پناهگاه و شوند هايي پس از آن تبديل به ساختمان

  .كندپرتاب ميهاي اطراف به نقاط دورتري مانند اينجا 

در شمال آن خانه هاي اربابي دوران و  هباغ بودپر از از قديمي ها و مسن ترها از سابقه اين محل پرسيدم. گفتند پيش آهنگي، قبلا 
بسياري از اين باغها توسط  57. پس از سال است هم بوده پيش آهنگياحتمالا محل برگزاري اردوهاي  حكومت محمدرضا پهلوي.

اشخاص سودجو خشكيده و قطعه بندي و فروخته شد. بدون توجه به معيارهاي شهرسازي خانه ها ساخته شد. اين افراد هنوز هم اينجا 
ه املاك دارد و دو پسرش ابزار ساختماني مي است كه فقط سه مغازه در خيابان اصلي دارد. خودش بنگا "م. لره"هستند. مهمترين آنها 



شد به ناگهان كه يكي شان  "ق"است  كه روبروي مسجد بنگاهي دارد و خانه ي چند طبقه اي و برادران  "ص "فروشند. ديگري 
  و عضو شوراي شهر كمال آباد.  همه هم عضو هيات امناي مسجد هستند. "مهندس"

اده قديم قزوين (پل حصارك) ج. به همين خاطر از ورودي ه استخصي و سود پرستي بودها بر اساس سليقه ي شقطعه سازي زمين
  مردم مي گويند:گاهي گشاد و گاهي تنگ مي شود. ها پياده رو

ما كه هميشه از كنار خيابان مي رويم. پياده روهاي تنگ و گشاد هيچ كدام قابل تردد نيستند يكي به خاطر تنگي و ديگري به خاطر  "
  "ناهمواري. 

پيش آهنگي محله اي است بن بست. فقط يك راه ورودي دارد. آن هم از جاده ي قديم قزوين. راه خروجي اش هم از همين راه است، در 
را بسيار دشوار كرده به خصوص حالي كه از شمال و غرب به اتوبان كرج قزوين، از شرق به كمال آباد متصل است. اين مساله رفت و آمد 

گنجايش اين همه كه است. شهركي فاقد نقشه مهندسي با چند خيابان باريك و بزرگ شده اين سي سال از همه طرف رشد كرده  كه در
  ماشين را ندارد. هميشه راه بسته مي شود و پشت سر آن دعوا و  درگيري است كه به راه مي افتد. 

نكات ديگري را برايت مي  ،تر رخي از ساكنان حس  كرد. اما نگاهي د قيقباقيمانده بافت روستايي را هنوزمي توان از نحوه لباس و ظاهر ب
   جاري است.نيز كه  زير پوست اينجا زندگي ديگري  ردنماياند. مي توان حس ك

دختران . اكثرا آمدپيش مي رفتم. تعداد فروشندگان زن آن قدر زياد بود كه كاملا به چشم مي  ،همان طور  كه به مغازه ها نگاه مي كردم
 ،همراه با دوستش كه او هم دختر جواني بود و زنان جوان بودند. وارد يك مغازه لباس و لوازم كودك شدم. دختر جواني فروشنده بود

  موافقت كردند گفت و گويي با هم داشته باشيم. مي گفتند:

اجاره كرده اند. براي خودشان خودشان زه هايي كه مغاگرفته اند. مغازه هاي پدرشان را يا را دختراي اينجا زرنگند. بيشتر مغازه ها "
  "..كسب وكاري راه انداخته اند.

مي گفت پس از گرفتن ديپلم وارد بازار كار شده و هزينه ي تحصيلش  و دوستش ديپلمه است. كمي بعد فهميدم كه ليسانس حقوق دارد
ت هاي مختلف توليدي كار مي كرده و حالا سه ماهي اينجا را خودش تامين كرده است. شش هفت  سالي بود كه كار مي كرد. براي شرك

ونيم. هفت هشت سال قبل هم  8تا  5، عصر هم از ظهرتا يك صبح ده از هزار تومان مشغول به كار است.  300در اين مغازه با ماهي 
  تومان دستمزد مي گرفته .  80يا  70آن موقع ماهي  است. دريك مغازه كار مي كرده

  تومان به من مي داد. 300هر تكه اي را كه مي فروختم  كار مي كردم.درصدي  آنجا"
   ؟چرا در رشته تحصيلي اش به كار نمي پردازداز او  پرسيدم  

هزار تومان  400اگر منشي بخواهند، بيشتر از هم اينجا كار نيست. اگر هم باشد امثال مرا برنمي دارند. پارتي مي خواهد. دفاتر وكالت "
 .نگذاشت آنجا برومديگر منتقل كردند. پدرم  خرم دشتدفترشان را به  چند ماهي هم در يك دفتر وكالت كار كردم. اما آنهانمي دهند. 

  "انگار اينجا امنيت داريم؟! خفت گيري زياد مي كنند، معتاد زياد دارد و... براي يك دختر جوان امنيت ندارد.محيطش آن محل مي گفت 



   :توي حرف مي پريدند و حرف هاي هم را كامل مي كردند .ندكار كرده بود  برايم گفت توليدي هايي كه شرايطاز 

بود. عصر  5,5تا  8داد. ساعت كارمان از ساعت هزار تومان مي 360توليدي صندل ساعت  كارش خيلي زياد بود و دستمزدش كم. فقط "
شب هم  مي مانديم. تمام صندل هاي توليد شده را بسته بندي مي  8ولي تا كار تمام نمي شد ول نمي كرد. اكثر اوقات بايد تا ساعت 

  "كرديم. بعد هم آنجا را جارو كرده و آن وقت مي توانستيم برويم.

رش را مردها انجام مي دادند. بقيه كارها را مثل مونتاز و كرديم. بروي زمين و روي موكت مي نشستيم  و صندل هاي را مونتاژ مي" 
كاري بود كه در واقع مردانه بود اما من آن را هم پاكشي و خلاصه ي همه ي كارهاي ديگر را ما دخترها. و  سگكوصل كردن قطعات، 

كرديم و مي آمديم پايين كار مي كرديم. انجام مي دادم. طبقه ي بالا بنايي بود. بايد مي رفتيم توي آن خاك و خل ها لباس عوض مي
سري كار مي زديم.  12. روزي آن جا كار مي كرديمنفر هم مي رسيديم. ولي بقيه مواقع دو سه نفر  15زياد بود به ده يا كار دم عيد كه 

  "صندل... 144يعني حداقل عدد.  12هر سري 

همه همين دستمزد را مي گرفتند. ماه اول تازه رايگان كار كردم. مي گفت بايد بيايي كارآموزي كار را ياد بگيري تا بعد. چرخي بود كه "
زن وشوهري بودند كه با هم توي  خانه شان كار .. صاحب كارمان ن لبتاب ميگفتند. مثل نوار اريب . كنار چرم ها را بايد مي دوختيم.به آ

   "سه سالي توي همين صندل سازي كار كرديم... مي كردند. الان ديگرمغازه زده اند و توليد صندل را تعطيل كردند.

بايد لحيم مي كرديم يك سالن از مسجد كرايه كرده بود و آنجا كار مي كرديم. كارگاه ديگري كه كار مي كرديم. مونتاژ فندك گاز بود. "
  "و پرسكاري و... 

اما محيطش خوب  . حقوقش خوب بود 530بود ماه بعد  450هشت ماهي آنجا كار كردم. ماه اول  هفتآنجا كار مي كردم.   93سال "
. ما را نگه نداشتند. مهندس با خانم منشي رابطه داشت و ما كه فهميديم ما را اخراج  كردند. البته همه مي دانستند ولي به رويشان نبود

   "كاري هم نمي كرد يا توي دفتر مي نشست يا مي آمد سر ما غر مي زد. ،حقوقش بيشتر بودخانم منشي نمي آوردند. 

قطع شد.  كارگرانشانتازه گرفت. همين دو سه ماه پيش  يك بند انگشت اشاره ي يكي از  اج كرد و نيرويركم كم همه را اخ"
پيوند بزنند. او هم دانشجو بود و پدرش هم چند ماه قبل فوت كرده بود. بعد از اين حادثه انگشتش را  نتوانستند ،ديررساندنش به دكتر

  "كلا كارگاه را تعطيل كردند.

  اينجا كار مي كنند تحصيلاتشان چقدر است، دختر دانشجو زياد است؟ از آنها پرسيدم دختراني كه  -

زنان  هستند و بيشترشان كار مي كنند.اكثرا دختران ديپلمه و زير ديپلم  .كم هستنددختراني كه دانشجويند ودرس مي خوانند  .نه"
   "كار مي كنند. همشوهردار 

توي صندل سازي ، چند تا از پسراي فاميل .. با همه مثل هم رفتار مي كرد.د. رفرق نمي ك و غير دانشجو دانشجوكارفرماها براي  "
   "...اذيت مي كردند. شماره هايشان را برمي داشتند و زنگ مي زدند و از اين جور اذيت ها وصاحب كار بودند كه دختراي كارگر ر

  دختراي اين محل چگونه كار پيدا مي كنند؟ -



نمي ايستيم سريع شماره را اما  ي مسجد پر آگهي است. هر وقت كار بخواهيم از آنجا رد مي شويمبه در و ديوار آگهي مي زنند. جلو"
  "حفظ مي كنيم و بعد تماس مي گيريم. اكثر دختراي اين منطقه كار مي كنند. 

  رف ها؟و از اين جور ح "بايد شوهر كند" ،"دختر نبايد برود سر كار"پدرها چطوري اجازه مي دهند؟ تعصب ندارند كه   -

  "...بايد بروند سر كار. به زور نمي فرستند سر كاربچه هاشان نه اينجا اكثر پدرها معتادند. ولي فشار نمي آورند كه "

خرجي نمي دهند آن وقت زنان و دخترها مجبورند بروند سر كار. البته تعصبي هم هستند. اما وقتي مي بينند كه خرجشان با "
  "را كنار مي گذارند. درآمدشان نمي خواند ديگر تعصب

  حقوق ها توي اين منطقه چطور است؟ -

   "..ا هم بيمه نمي كنند.جبقيه جاها كمتر از اين است. هيچ  ،كارگاه مونتاژ فندك از همه بيشتر مي داد اين "

تومن و بقيه اش را  50خواهيد بيمه  شويد از حقوقتان به اندازه حق بيمه كسر مي كنم. ماهي آمد گفت اگر ميصاحب كار يك بار ... "
 "..هم خودم مي دهم ولي بچه هيچ كدام قبول نكردند.

هزارتومان كسر كند. هيچ  كس قبول  نكرد. كارش هم 50تومن هم هزار  530تازه مي خواست از همين  ،دادنميكه  حقوق وزارت كار"
  "...نبوددائمي كه 

  "..كارگر دارند. 15حداكثركارگاه ها ست. ني يهيچ كارگاه بزرگهيج كاري دائمي نيست. اصلا اينجا "

 چي توليد مي كنند؟ -

 يكي از بچه مدتي رفته. هدورتريك سوله توليد قطعات خودروهم هست كه  ، فندك گاز، دمپايي و صندل و...پايه كابينتخيلي چيزها "
قاطي هم كار مي كردند و حتا دستشويي  . مي گفت كارش  خيلي سنگين  است. توي يك سوله بزرگ كه زن ومردآنجا كار كرده بود بود

 "...شان هم يكي بود

 يكي ديگر يك اتاقك است ته سوله  كه تويش دو تا دسشويي هست يكي زنانه يكي مردانه. اگر يكي برود و بعدي هم پشت سرشيعني "
   ".ردامنيت ندا!! .برود و در را ببندد ديگر نمي شود كاري كرد

  ند؟كار مي كن چي؟ آنها هم پسرا  -

 "...نه پسرها بيشتر  توي كوچه ها علافند يا  كفتر بازي مي كنند يا  به دخترها متلك مي گويند و"

 پسرها خرجي نمي خواهند؟ -

 "...فت  گيري هم مي كنندبراي اونها هزار راه است. همين مواد فروختن. توي كوچه ي خودمان هستند. تازه خچرا ولي  "



. اين مغازه كليد سازي پاتوقشان است. چند وقت پيش ، سردسته شان استموتورش توي محله مي چرخد يكي از بچه هاي محله مان با"
. لب تاب و گوشي و كارتش را گرفته بود. بعد يكي از كرده بودمهندسي را خفت گيري  ،توي جاده قبل از پليس راهبا چند نفر ديگر 

آن وقت ترسيده بودند و گفته بودند كه مي خواستيم با شما  ،به اين محل دهاو را شناخته بود كه همسايه شان است و تازه آم دوستاش
  "...شوخي كنيم

پسر صاحبخانه ما معتاد بود. يواشكي سبد سبد ميوه از باغ باباش مي برد مي فروخت. پسرا هميشه درآمد دارند. توي جيب پسراي "
  "كنيم پول هست.معتاد اين جا بيشتر از ماها كه كار مي

  ؟ا و زناني هستند كه خودفروشي كنندهدختر اينجا -

با پسر... ... مرداي زن دار يا جوان مي روند براي اينكه تامين شوند. من شنيدم كه خانم با كه هستند. اينقدر درآمدها پايين است "
  "خريدي مي كنند و ...دوست بوده و مي گفته فقط لباس و نيازهاي من رو تامين كن بعد من با تو هستم. باهم بيرون مي روند 

و كور شده و يك دختر ديگر هم  هقند داربيماري من دو تا دختر اينطوري  را مي شناسم. يكيش پدرش معتاد است. مادرش "
تلفن مي  ،باغ دارند يا خونه خالي دارندكه پدرش بهش خرجي نمي دهد و اين كار را مي كند. همه مي شناسنشان. اكثر اين پسرها 

مي روند بيرون. حتا آن اولي كه گفتم شايد پول هم نگيرد. فقط براي اين كه از خونه شون فرار كنه با اين و اون مي ره نها با آزنند و 
  "...گرده خونه مي گه باز اومدم توي اين جهنم درهبيرون. من شنيدم هر وقت بر مي

  خانم ها هم معتادند؟ -

را معتادش را هم مي دهد. توي  خونه شمع درست مي كنه. ولي با شمع  خرج شوهر و برادرشرو مي شناسم كه آره. يكي شون "
  "!درست كردن كه نمي شه خرج اينها را بدهد.

  وضعيت مدرسه ها چطور است؟ -

نفر است. دبيرستان هم فقط رشته انساني وتجربي دارد. مدرسه بزرگتر را گذاشته اند براي دبستاني ها و  45كلاس ها بالاي "
هزار تومان قسطي مي گيرند. قرار است بروم  300ي د بيرستان. غيرانتفاعي هم دارد. از هر بچه اي هم يك ميليون كوچكتره را برا

  هزارتومان قرار است به من بدهند . 300آنجا معلم بشوم. يك آشنا داشتم معرفي كرد قرار شده از اول مهر بروم. ماهي 

  وجود ندارد؟...مراكز فرهنگي  ،اينجا ورزشگاهي، كتابخانه اي -

ده سالي هست كه مي خواهند يك ورزشگاه اينجا بسازند. هنوز هيچ كاري نكرده اند. اصلا از وقتي كه اينجا ( با پوزخند) چرا  "
  "...فقط برايش يك آتش نشاني درست  كرده اندتا حالا  ساخته شده

. هيچ كس جرات نمي كنه آنجا برود. دورافتاده  يك پارك هم درست  كرده اند كه فقط چمن است. آنجا هم پاتوق معتادها شده"
   "..است.



 و فروشند هاي مواد و خفت گيرها  كاري نمي كند؟  پليس با معتادها -

   "دهند.هيچ اقدام جدي عليه آنها انجام نمي اما مي گيره ولشان مي كنه. دنبالشان مي كنندچرا "

دو تا از بچه هاي اينجا را هم دو سال قبل اعدام كردند. يك زن  باردار را دزديده بودند و يك هفته اي دسته جمعي به او تجاوز كرده "
  "بودند...

مثلا بروند جايي كلانتري و مسجد  ؟ خودشان دست به كار شوندخانم هاي محله كاري نمي كنند تا اين ناامني ها كمتر شود -
   كه ما امنيت نداريم كاري براي ما بكنيد؟بگويند  و...

 رلدوزوفلان محله را ب يك سري اينجا دزدي شده بود رفتيم كلانتري . به ما گفتند بايد اينجا ويك بار سن بالاها اكثرا بي سوادند.  "
 "تنها چاره ي كار همينه؟!بياندازيم خرابش كنيم...

  "نرفتيم. ديگر هيچ كس نرفت... حرفشان آنقدر قانع كننده بود كه ديگر سراغشان"

  فكرمي كنيد براي دخترايي مثل شماها توي اين محله چه مي شود كرد، خودشان چه كار بايد بكنند؟ -

 "خودكشي...هيچ! "

  جوابش تكانم داد. گفتم: اين كه پاك كردن صورت مساله است.

ساله خودكشي كرد. مادرش  15وي آن خيابان يك پسر خودكشي اينجا مد شده بيشتر هم خودشان را دار مي زنند. چند ماه پيش ت"
ولشان كرده بود و رفته بود. پدرش معتاد بود.  توي يك ساندويچ فروشي كار مي كرد. مي گفتند عاشق شده و به اين خاطر خودش را 

  "كشته. ولي من مي گم از بس بهش فشار آمده بود اين كارو كرده...

نمي كسي چون از محلات ديگر كه  ،ن آدم هاي پيش آهنگي . با يكي از اينها ازدواج كنيممي شيم مثل همياگر خودكشي نكنيم "
رو كرد به دوستش و گفت:  "....و ترشيده بشيم بايد بمانيم خانهومعتاد فت گيرند آيد سراغ ما. اما از آنجايي كه اكثر پسراي اينجا خ  

با هم ازدواج كنند.  ه بودمادرش نگذاشت ه امافلاني را يادت هست. با يك مرد زن دار  دوست شده بود. قبلا با اين پسره دوست بود "
   "با يكي ديگر ازدواج كرد بچه هم داشت. با هم رفته بودند شمال، تصادف كردند و اين دختر كشته شد...

  واقعا هيچ كاري نمي شود ؟  -

منطقه ي  ضعيفي است . اكثرا كساني كه درآمد ندارند مي آيند اينجا. مي گويند اينجا طلسم اينجا شدني نيست.  درست ،فكر نكنم"
 "شده است. هر كس بيايد ديگر نمي تواند از اينجا برود.

ا خيلي بالاست. قبلا ما خودمان فقط قرار بود يك سال اينجا بمانيم اما الان هفت سال است  كه  نمي توانيم جاي ديگر برويم قيمت ه"
  "مشكين آباد بوديم. آنجا بهتر است امن تر است. پاسگاه دارد...



از آنها دو دختر بچه وارد شدند و مي خواستند وسايل خاله بازي بخرند... سري تكان دادند وسكوت فضاي مغازه را پر كرد. 
  از مغازه بيرون آمدم. خداحافظي كردم و 

  ها را ديدم كه توي كوچه دور هم جمع شده بودند. نزديكشان رفتم از شرايط زندگي شان پرسيدم.تعدادي از خانم كمي جلوتر 

سال پيش ما اينجا آب آشاميدني نداشتيم. آب در لوله ها پر از آهك بود و خيلي شور. آنقدر اعتراض كرديم كه بالاخره آب شيرين  5تا "
  "شد اما فشار ندارد. 

  "شب نمي توانيم حمام برويم. آنقدر فشار كم است كه آبگرم كن كار نمي كند. 7صبح تا  توي خانه ي ما از ساعت ده "

  آنهايي كه خانه هايشان نزديك محل پمپ است فشار قوي است ولي خانه هاي ما كه از پمپ دور است همه همين وضع را داريم."

 وضع برق محله چگونه است؟  -

  "قمان مي رودوقتي باران مي آيد و رعد وبرق مي زند، بر"

تابستان ها هم ناگهان برق مي رود گاهي تا دو ساعت هم نمي آيد. برقي ها مي گويند كه ترانس انتقال ضعيف است و توي اين سي "
  "ساله عوض نشده...

  "عوض هم نخواهد شد خواهر..."

ز آن نيست. فقط شبها خواب مي بينيم كه بچه بزار از درمانگاه هم برايت بگويم؟ درمانگاه را فقط در خواب مي بينيم در محله خبري ا"
  "مي بريم.محلمان ها كه مريض مي شوند آن ها را به درمانگاه 

  "...خانم اينجا سينما هم داريم"

 خنديد و گفت: "راست مي گوييد؟!"با تعجب پرسيدم:

  ."شود. اين هم مي شود فيلم و سينماي مابيخود وبا خودي بين اراذل و اوباش اينجا دعوا مي  چي خيال كردي. هر شب سر هر چيز "

توي اين خيابان تنگ با اين همه ماشين يك هو صدها  موقع تعطيلي  مدرسه ها  را بگو. بايد ببيني  اين خيابان چه شكلي مي شود! "
رحال رد شدن باشه. آخه رم لابه لاي ماشين ها ول مي خورن. واي به روزي كه اتوبوس هم دبچه هم با هم مي ريزند توي خيابان. مثل ك

  "خيلي خطرناكه براي بچه ها... ...نو مي ر يانشهرك ما سه تا اتوبوس هم داره كه از كرج به اينجا مي 

بزار من برات بگم، برق نداريم، آب نداريم، جاده نداريم، پياده رو نداريم، پارك نداريم، درمانگاه نداريم، مدرسه  "خانم ديگري گفت: 
بيكار كه نگو فراوان، تن معتاد داريم، بانك نداريم، تاكسي راني نداريم، در عوض موادي داريم، عمده فروش مواد داريم، مناسب نداريم، 

  "فروش داريم، خلاصه از اين جور چيزها هر چه بخواهي داريم. ..



ه دوهزارتومن. هيچ كس هم هيچي تومن ، مغازه ي ديگ 1500اينجا شهر  فرنگه، كره صد  گرمي را هر مغازه يك قيمت مي ده. يكي "
   بهشان نمي گويد. پليس شهرداري هم يك چشمش بازه و يك ديگه اش را بسته...؟

  ديگران خنديدند. : يك چشمش را بست و با دست انگار چيزي گرفت و توي جيب گذاشت...با شكلك ادا درآورد

 هيج اعتراضي نكرديد به اين وضع ؟ شوراي شهر چي مي گه؟ -

نيست بگه از  يد چون شما عوارض شهرداري نمي دهيد طبق تصويب مجلس هيچ خدمات شهري به شما تعلق نمي گيره. يكمي گوين "
  "كجا بياريم كه عوارض هم بديم...

مردم شريف پيش با كمك صحبت هاي صميمانه و بي رياي هاي دلشان را گفتند.  حرفخواستند.  دلشان پر بود و گوش شنوايي مي
كه مثل  استفقر  ، غباركرده و كدر منطقه را تار  آنچهرا ببينم وحس  كنم. حال ديگر فهميده بودم كه  محلهتوانستم زير پوست  آهنگي

  . استخاكستر روي هر چيزي نشسته 

منتظر  و به سر خيابان كه رسيدم سيب هاي سرخ كارگر اخراجي كفش ملي هنوز در انتظار خريدار بودند. دو كيلو سيب خريدم 
 ماشين ماندم. از ديدن ماشين هاي گران قيمت لوكس كه به سمت باغ هاي بزرگ شمال پيش آهنگي مي رفتند متعجب شدم.

هايشان  مبادا گرد فقر بر آنان بنشيند. عجله داشتند در باغكه با سرعت عبور مي كردند چنان ماشين هاي شاسي بلند گران قيمت 
  راحت بپردازند، بي آنكه بدانند مردم پيش آهنگي چگونه زندگي مي كنند.پشت درهاي بسته به آسايش و است

   حاشيه هاي حاشيه هاي شهرها چه مي گذرد؟ديگر ِدر اين انديشه كه زير پوست ِ آنجا را پشت سر گذاشتم

  و چه بايد كرد؟


